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پسر جوان وقتی به یک دختر در تلگرام 
نمی دانست  می داد  دوســتی  پیشــنهاد 
این پیشــنهاد او را تــا یک قدمی مرگ 

می کشاند.
چنــد روز قبــل راننده میانســالی در 
اطراف تهران  بیابان هــای  از  حال عبور 
بود که بــا صحنه عجیبی مواجه شــد. 
او پســر جوانی را دید کــه خونین روی 
زمین افتاده بود. راننده میانسال او را به 

بیمارستان منتقل کرد.
ســه روز پس از انتقال پســر جوان به 
بیمارســتان او بــه هوش آمــد. فرزاد 
گفت: مدتی قبل در یک گروه تلگرامی 
عکس پروفایل دختر جوانی را دیدم. از 
دختر خوشــم آمد و تصمیم گرفتم با او 
دوست شوم. چند باری در تلگرام به او 
پیام دادم. درنهایت هم از اوخواســتم تا 
همدیگــر را ببینیم. قبول کرد، اما زمانی 
که بــه محل قرار رفتم بــه جای دختر 
جوان که ســیما نام داشــت، دو پسر به 

محل قرار آمدند.
او ادامه داد: دو پســر جوان مرا با زور 
ســوار خودروشــان کرده و به خارج از 
تهران بردند. آنها مرا بشدت کتک زده 
و درنهایت بــا چاقو مرا زخمی و خونین 

رها کردند.
با اظهارات پســر جوان، مأموران پلیس 
وارد عمل شــده و عامــلان این ماجرا 
بازداشــت شــدند. یکی از متهمان در 
تحقیقات گفت: سیما دوستم بود به من 
گفت که پسری به او ابراز علاقه کرده و 
درخواست دوستی داده است. زمانی که 
از مزاحمت های پســر جوان باخبر شدم 
از ســیما خواســتم تا با او قرار ملاقات 
بگذارد. اما به جای ســیما؛ من و دوستم 
به محل قرار رفتیم و او را به زور ســوار 

ماشین کرده و به خارج از شهر رفتیم.
می خواســتیم او را ادب کنیم تا دیگر 
دست به چنین کارهایی نزند اما در این 
میان با چاقو به او هم ضربه زدیم. تصور 
کردیم که او مرده اســت. برای همین 
به تهران برگشــتیم و تصمیم گرفتیم تا 
وســایلمان را جمع کنیم و پس از تهیه 
مقداری پــول از ایران فــرار کنیم اما 
قبل از اینکه ما نقشــه مان را عملی کنیم 

بازداشت شدیم.

پســر جوانــی که بــه اتهــام آزار و 
اذیت یک زن بازداشــت شده بود به 
بازپرس گفت این زن و برادرش برای 
اخاذی از من چنین شــکایتی را مطرح 

کرده اند.
چندی پیش زن 55 ســاله ای به اداره 
پلیس رفت و از راننــده یک پراید به 
گفت:  او  کرد.  شــکایت  تعرض  اتهام 
من فروشــنده پوشاک هســتم. مدتی 
پرایدی  خــودروی  یــک  ســوار  قبل 
شــدم. راننده ســر صحبت را باز کرد 
و با هم آشــنا شدیم اما وی به بهانه ای 
مــرا به منطقه قلعه حســن خان برد و 
مــورد آزار و اذیت قــرارداد من هم 
را  تلفن همراهش  انتقام گوشــی  برای 

دزدیدم.
به  تحقیقات  میانســال  زن  با شکایت 
دســتور بازپرس شعبه هشتم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران آغاز شــد. در 
بررســی های صــورت گرفتــه راننده 
پراید بازداشــت شــد. مرد جوان در 
حالــی که منکــر آزار و اذیــت بود، 

گفت: این زن دروغ می گوید.
او  به عنوان مســافر  قبــل  چنــد روز 
را ســوار ماشــینم کردم. در بین راه 
گوشــی تلفن همراهم را ســرقت کرد 
و بعد از آن دردســرهای من شــروع 
شد. او گوشــی تلفن همراه مرا به مرد 
داد.  اســت  برادرش  جوانی که ظاهراً 
تهدیدآمیز  پیام های  برایم  مدام  هم  او 
می فرســتاد که اگر بــه او پول ندهم 
تلفن  در  کــه  خانوادگی  عکس هــای 

منتشر خواهد کرد. را  است  همراهم 
او ادامــه داد: این مرد شــماره تلفن 
خواهرم را از گوشــی تلفنم برداشــته 
بــود و مدام برای او ایجــاد مزاحمت 
می کرد. به همین دلیل از او شــکایت 
نیز  را  تلفن همراهم  و سرقت گوشــی 
اعلام کردم. اما این زن وقتی از ماجرا 
با خبر شــد، چنین ادعایــی را مطرح 
کــرده تــا از اتهامش تبرئه شــود. با 
اظهارات پســر جوان، بازپرس رضوانی 
دستور تحقیقات را در رابطه با بررسی 

اظهارات پسر جوان صادر کرد.

پیشنهاد دوستی 
تلگرامی، پسر را تا  

پای مرگ برد

شاکی و متهم علیه 
هم شهادت دادند

مــرد میان ســالی که مدعی بــود »ازدواج 
موقــت پنهانــی« زندگی اش را در آســتانه 
نابــودی قــرار داده، وقتــی فهمیــد که او 
چهارمین شاکی پرونده است، سرش را میان 
دو دستش گرفت و درحالی که این ماجرا را 
ســزای اعمال خودش می دانست، به مشاور 
و مــددکار اجتماعی کلانتری پنجتن مشــهد 
گفت: 30 ســال قبل و در یک ازدواج سنتی 
دختر عمــه ام را به عقد خــودم درآوردم. 
آن زمان وضعیت مالی مناســبی نداشــتم اما 
همســر مهربانم همانند کوهی تکیه گاهم شد 
تا ســرمایه ای برای کسب و کار فراهم کنم 
این گونــه بود که کارگاهــی را راه اندازی 
کــردم و زندگی تــوام با آرامــش را ادامه 

دادیم.
مــن با کار و تلاش و حمایت های همســرم 
پیشرفت  و  توسعه بدهم  را  توانستم کارگاهم 
زیادی داشــته باشــم. بعد از دو ســال خدا 
دختــر زیباییبه مــا هدیه داد که شــیرینی 

زندگی مان را دو چندان کرد.
دخترم بســیار زرنــگ و درس خوان بود و 
توانســت با قبولی در مقطع کارشناسی ارشد 
دانشــگاه، پله هــای ترقی را یکــی پس از 

کند. طی  دیگری 
درحالی که پسرم نیز دوره خدمت سربازی 
اش را مــی گذراند من هم تصمیم گرفتم در 
کارگاهــم نیروهای جدیدی اســتخدام کنم 
و ایــن آغاز ماجرای ســیه روزی ام بود چرا 
که تحت تاثیر ظاهر آراســته و زیبایی خانم 
33 ســاله ای قرار گرفتم که در کارگاهم به 
عنوان منشــی مشــغول به کار شد. او هم از 
مهــارت کار و هم از زیبایــی و خوش بیانی 
قابــل توجهی برخــوردار بــود. »افروز« در 

مدت کوتاهی توانســت اعتماد مرا به خودش 
کند. جلب 

به طوری که بــا چرب زبانی مرا خام حرف 
های پوچ و بی اساسش کرد و با ابراز عشق و 
علاقه از من خواســت که او را به عقد موقت 
پنهانی خــودم دربیاورم. ایــن گونه بود که 
به صــورت مخفیانه و بدون ثبت رســمی و 
محضــری افروز را به خانــه ای بردم و تمام 
وســایل مورد نیازش را نیــز فراهم کردم از 
همان ابتــدا خانواده افروز برای من کیســه 
دوخته بودند روزی برادر افروز برای گرفتن 
وام مرا به بانــک برد تا ضمانتــش را بکنم 
از ســویی خواهــر و پدر افروز نیــز به بهانه 
هایی مبالغی از من بــه عنوان قرض گرفتند. 
با تمام این سرکیســه کردن ها باز هم به او 
و خانواده اش مشــکوک نشدم تا این که 3 
ماه از ازدواج ما ســپری شده بود که روزی 
به منزل مشــترکمان رفتم و حیرت زده خانه 
را خالــی از لوازم زندگی دیدم افروز به طور 
پنهانی تمام وســایل منزل را با خود برده بود 
و پاســخ تماس هایم را نمی داد این بود که 
بــا پدرش تمــاس گرفتم او هم از همســرم 
هیچ اطلاعی نداشــت. بعد از آن افروز با من 
تماس گرفت و با تهدیــد تقاضای پول کرد 
و گفت اگر پول درخواســتی اش را نپردازم 
ماجرای ازدواجمــان را به همه خانواده ام لو 
می دهد. او مدام با گوشــی من و همســرم 
و حتــی فرزندانــم تماس مــی گرفت و من 
از ترس افشــای این موضوع بــر خودم می 
لرزیدم تا این که بالاخره همســرم به ماجرا 
پی بــرد و ... آن جا بود که با تحقیق از یکی 
از دوستان همســر صیغه ای ام متوجه شدم 
»افروز« به همراه مردی از منزلم فرار کرده 

اســت وقتی از او شکایت کردم تازه فهمیدم 
کــه افروز به بهانــه ازدواج موقت از 3 مرد 
دیگر هم اخاذی کــرده و تحت تعقیب قرار 
دارد از ســویی دیگر برادرش نیز اقساط وام 
را پرداخت نکرده و بانک مبالغ اقساط عقب 
مانده را از حســابم کســر می کند. با دیدن 
اوضاع و احوال خــراب این خواهر وبرادر به 
ســراغ پدرشــان رفتم اما با دیدن وضعیت 
اسفبار وی که خانه اش را به پاتوق معتادان 
و خلافــکاران تبدیل کرده بود به حال خودم 
تاســف خوردم چرا که متوجه شدم ا فروز و 
خواهرش مجبورنــد هزینه های مصرف مواد 

... مخدر او را نیز تامین کنند و 
شــایان ذکر است به دســتور سروان ولیان 
)رئیــس کلانتــری پنجتن( تحقیقــات برای 

33 ساله آغاز شد. دستگیری زن 

او با زیبایی فریب می داد:

آن زن همچون مار خوش خط و خالی بود که بعد از به دام انداختن طعمه هایش و اخاذی از آن ها، به سراغ مرد دیگری می رفت. من هم با عقد 
موقت او در گرداب کلاهبرداری هایش گرفتار شدم

»افروز« همزمان صیغه 4 مرد پولدار بود
گول خوردن زن سالخورده از مرد شیاد با 

کارت 2 میلیونی !
مرد شیاد که به بهانه پرداخت »بن کارت« دو میلیونی زنان سالخورده را فریب 

داده و طلاهایشان را سرقت می کرد، تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
اواخــر خرداد و در واپســین روزهای ماه رمضان زن میانســالی با مراجعه به 
کلانتــری 104 عباس آباد تهران از مرد کلاهبرداری به اتهام فریب و ســرقت 
طلاهایش شکایت کرد. وی گفت: »از بیمارستان برمی گشتم. ساعت ها معطلی 
در بیمارستان خســته ام کرده بود. حوالی میدان سپاه مرد 60 ساله ای جلویم را 
گرفت. او در حالی که مشغول صحبت با تلفن همراهش بود رو به من کرد و سن 
و سالم را پرسید. تعجب کرده بودم اما او گفت مؤسسه ای خیریه با ارائه کارت 
ملی به زنان بالای 70 ســال بن ماه رمضان می دهد وچون من هم این شرایط را 
دارم می تواند مرا به آنجا ببرد تا بن را بگیرم . از این طریق سر صحبت را باز کرد. 

او تظاهر می کرد مادرش پشت خط است و می خواهد مرا نزد او ببرد.«
ایــن زن ادامه داد: »چند قدمی که جلو رفتیم تلفنش را قطع کرد و گفت این 
فرصت خوبی اســت که بن را دریافت کنید. من هم با خودم فکر کردم کارت 
ملی که همراهم اســت و اگر هم حرف هایش درســت نباشد چیزی از دست 
نمی دهم. آن مرد ظاهر موجهی داشت و وقتی پشت تلفن با مادرش حرف می زد 
ســعی می کرد این حس احترام را به من هم منتقل کند. کمی که جلو رفتیم او 
اشــاره به انگشتر و النگوهایم کرد و گفت: »خانم؛ آنجا اگر ببینند طلا و جواهر 
همراهتان اســت به شما بن نمی دهند بهتر اســت همین جا همه را در کیفتان 
بگذارید. من هم با هر ســختی بود همه طلاهایم را درآوردم و داخل دستمالی 

در کیفم گذاشتم.«
او درباره نحوه ســرقت کیــف همراهش نیز گفت: »همانطــور که با هم راه 
می رفتیم او که کیســه ای دستش بود از من خواســت برای اینکه راحت تر راه 
بروم و سریع تر برسیم کیفم را داخل کیســه اش بگذارم. در بین راه کیسه را 
گرفتم اما چون ســنگین بود دوباره دست او دادم. او مدام می گفت چند متری 
بیشتر نمانده و مرا دنبال خودش می کشاند. من هم بیمار قلبی هستم و نمی توانم 
تند راه بروم. نزدیک میدان که رسیدیم آن مرد ناگهان قدم هایش را تند کرد 
و تا خواستم اعتراضی بکنم در بین جمعیت ناپدید شد. شوکه بودم و نفسم بالا 
نمی آمد. همانجا نشستم. دو سرباز راهنمایی و رانندگی که وضعیتم را دیدند مرا 
داخل کیوسک پلیس بردند و همانجا پلیس گشت موضوع سرقت را صورتجلسه 

کرد.«
پس  از تشکیل این پرونده در کلانتری 104، موضوع در دادسرای حکیمیه مورد 
بررسی قرار گرفت. براساس اظهارات این زن، طلاهای دزدیده شده)گردنبند، 
گوشواره، النگو، حلقه ازدواج و دستبند( قدیمی و گرانقیمت بوده همچنین مبلغ 
150 هزار تومان پول نقد نیز به همراه داروهای او داخل کیف قرار داشــته که 

همه به سرقت رفته اند.
مأموران پلیس آگاهی با شــروع تحقیقات از طریق دوربین های محل عکس 
این متهم را پیدا کردند و تحقیقات برای شناســایی هویت وی و دستگیری اش 

ادامه دارد.
شاکی در این باره « گفت:» نمی دانم این مرد شیاد با این روش تا به حال چند 
پیرزن و پیرمرد را سرکیســه کرده اما امیدوارم هر چه زودتر دستگیر شود تا 

افراد بیشتری قربانی نشوند.«

پسرکرمانشاهی مادرش را به 
گلوله بست!

پســری که با شلیک اســلحه مادرش را در شهرک رســالت کرمانشاه 
مجروح کرده بود ، دستگیر شد .

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره تیراندازی منجر به مصدومیت 

بلافاصله ماموران کلانتری جهت بررســی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افــزود: پس از حضور ماموران در محل، خانمی حدودا 50 ســاله به 
آن ها مراجعه و عنوان کرد که 3 فرد ناشــناس با مراجعه به درب منزل، 
وی را از ناحیــه هر دو پا مصدوم و قبــل از حضور پلیس از محل متواری 

شدند.
ســرهنگ براری ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، پلیس تحقیقات 
دامنه داری را آغاز و در نهایت مشخص شد که 2 نفر از عوامل تیراندازی 

همسر و فرزند شخص مصدوم بوده اند.
فرمانــده انتظامی کرمانشــاه خاطرنشــان کرد: مامــوران در نهایت با 
استفاده از شگردهای پلیسی و انجام کارهای اطلاعاتی محل اختفای یکی 
از متهمان که فرزند فرد شــاکی بود را شناســایی و نسبت به دستگیری 

وی اقدام کردند.
وی یادآور شــد: متهم دستگیر شــده در بازجویی های انجام شده علت 

اختلافات خانوادگی عنوان کرد. را  تیراندازی  اصلی 
ســرهنگ براری با تاکید بر اینکه تلاش برای دســتگیری ســایر عوامل 
تیراندازی ادامه دارد از معرفی متهم دســتگیر شــده به دستگاه قضائی 

خبر داد.

دختر 17 ساله باور نمی کرد مادرش را در کنار مرد غریبه گرفته اند !
دختــر 17 ســاله بــاور نمی کــرد که 
مــادرش به جــرم رابطه پنهانــی با مرد 

باشد. شده  دستگیر  غریبه 
او لب به ســخن گشــود و گفت: پدرم 
تمام  ریشــه  و همین موضوع  بــود  معتاد 
اختلافــات بین او و مادرم بود. مشــاجره 
و نــزاع های آن ها پایانی نداشــت و من 
از همان دوران کودکی شــاهد دعواها و 
کتک کاری های آن ها بودم مادرم مدام 
غر می زد و نمی توانســت با این وضعیت 
کنــار بیاید امــا زندگی مــا روزی رنگ 
ســیاهی به خود گرفت که صدای مداوم 
و ممتــد زنگ منزل همــه را نگران کرد 
آن روزها من 14 ســال بیشــتر نداشتم 
همه نگاه ها به طرف من جلب شــده بود 
هراســان از جا پریدم و در آهنین حیاط 
منزل را گشــودم ناگهــان زنی با حجاب 
نامناســب و صورتی بــزک کرده مرا هل 
داد و با عصبانیت وارد منزل شد او بدون 
اجازه داخــل اتاق رفت و بر ســر پدرم 

بی مسئولیتی  پدر  تو چقدر  فریاد کشــید 
هستی؟ دیشب پســرت تا صبح در آتش 
تب ســوخت در حالی که تو بر سر منقل 
نشســته ای و مرا بدون پول و خرج خانه 
رها کرده ای؟ او ســپس لگدی به بساط 
دود و دم پــدرم زد و خانه را ترک کرد 
دیگر همــه چیز لو رفته بــود مادرم که 
توافقی  تحمل هوو را نداشــت به صورت 
از پدرم طــلاق گرفت تا روزگاری را در 
آســایش و آرامش ســپری کند. در این 
میان پــدرم حضانت مرا به مادرم واگذار 
کرد چرا که اعتقاد داشــت دختر را باید 
مــادرش تربیــت کند. من و مــادرم در 
یــک خانه اجاره ای زندگــی جدیدی را 
شــروع کردیم. مادرم مجبــور بود برای 
زندگــی در خانه های  های  هزینه  تامین 
مردم کارگری کند. آن روزها احســاس 
می کــردم کارگری و زحمت کشــی در 
از تحمل هوو  خانه های مردم آســان تر 
در زندگی مادرم اســت. 3 ســال از این 

ماجرا می گذشــت و من در اوج شــور و 
بودم  مجبور  نوجوانــی  دوران  هیجانــات 
ســاعات روز را به تنهایی سپری کنم در 
این ســن خاص افکار و خیالات زیادی را 
در ســر می پروراندم و آرزوهای قشنگی 
را بــرای خودم تصور می کردم اما روزی 
کــه باز هــم در همین رویاهای شــیرین 
غرق شــده بودم صدای زنــگ تلفن قلبم 
را تکان داد.خودم را به کلانتری رساندم 
فهمیــدم مادرم به جرم رابطــه پنهانی با 

است. دستگیر شده  غریبه  مرد 

بخشید را  قاتل  تهرانی  تاجر  ایتالیا  ساکن  زن 

مردی که با انگیزه ســرقت پول و طلاهای تاجر ایرانی مقیم ایتالیا، وی را کشــته بود 15 سال بعد از جنایت از ســوی چهار دختر مقتول بخشیده شد.
هجدهم تیر ســال 82، زن 57 ســاله ای که ســاکن ایتالیا بود با حضوردر پلیس آگاهی تهران با طرح شکایتی اعلام کرد، شوهر 66 ســاله اش که تاجر است از دو ماه و نیم پیش به ایران آمده و ناپدید شده است. پلیس در 
جســت وجوی مرد گمشــده بود تا این که بیســت و هشــتم آبان سال 86 و با گذشــت چهار ســال از این ماجرا، مرد معتادی به پلیس آگاهی تهران آمد و راز جنایتی را فاش کرد و گفت: زمانی که در خانه ای مواد مصرف 
می کرده، دوســتش مدعی شــده داماد و خواهرش با همدســتی فرد دیگری مردی را کشــته و در بیابان دفن کرده اند. در جریان تحقیقات معلوم شــد که مقتول همان تاجر ایرانی بوده و متهمان مســتاجر وی بودند. متهمان 
تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشــت شــدند. متهمان جنایت را انکار کردند، اما در ادامه تحقیقات رضا، مرد مســتاجر به جنایت اعتراف کرد و به افســر تحقیق گفت: دو ماه کرایه مقتول را نپرداخته بودم. روز حادثه من، 
همســرم و دوســتم به خانه مقتول رفتیم . می خواســتیم بابت کرایه به او چک جعلی بدهیم که ماجرا لو رفت. با او درگیر شــدیم . آنها دســت و پایش را گرفتند و من با انداختن پارچه به دور گردنش و قراردادن دستمال در 
دهانــش او را خفــه کردم. جســد او یک روز در کمد ماند و بعد آن را با خودروی پیکانم به بیابــان های اطراف اختر آباد کرج بردیم و دفن کردیم. طلاهای مقتول را زنم فروخت، 300 هزارتومان ســهم ما و صدهزارتومان 
ســهم همدســتم شــد . دو همدست وی نیز گفته های او را تایید کردند. ماموران به محل دفن جسد رفتند و اســتخوان های به جا مانده از مقتول را کشف کردند که با آزمایش دی ان ای هویت جسد تایید شد. خانواده مقتول 
درخواســت قصاص کردند و به ایتالیا بازگشــتند، اما گواهی انحصار وراثت تحویل دادســرا نشــد. متهمان در شعبه 71 دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه و متهم ردیف اول به قصاص، ســه سال حبس و همسرش به 13 
ســال حبس و مردی که همدستشــان بود به 18 ســال حبس محکوم شد که این رای در شعبه 6 دیوان عالی کشــور تایید شد. در این سال ها چهار دختر مقتول به خاطر ســکونت در ایتالیا پیگیر پرونده نبودند و مرد اعدامی 
بلاتکلیف مانده بود و مادر مقتول هم فوت شــده و وراث دیگری جز دخترانش نبودند. چندی پیش فرزندان همســر اول و همســر دوم مرد اعدامی نامه ای خطاب به اولیای دم نوشــتندکه پدرشــان را ببخشــند و به آنها رحم 
کنند و آن را به اجرای احکام تحویل دادند. خواســته ســه فرزند مرد اعدامی از طریق ســفارت ایران در ایتالیا در اختیار اولیای دم قرار گرفت. محمد شــهریاری، سرپرســت دادسرای جنایی تهران در این باره گفت: پس از 
مکاتبه با ســفارت ایران در ایتالیا چهار دختر مقتول پاســخ دادند که هر چند قاتل گناه بزرگی مرتکب شــده، اما نمی خواهند خانواده ای داغدار شــود و برای رضای خدا، قاتل را می بخشــند. بنابراین مرد اعدامی بعد از 11 

ســال نجات یافت و قرار اســت از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود.

مظفر حمــزه ئی معاون قضایــی رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان گفت : در نتیجه 
پیگیری هــای اعضای شــورای حل اختلاف 
زندان شهرستان رودان محکومی که به اتهام 
قتل عمد به مجــازات قصاص نفس محکوم 
شــده بود پس از تحمل 15 ســال حبس از 

زندان رهایی یافت.
وی در خصــوص جزئیات این پرونده یادآور 

شــد: در ســال 1382 پرونده ای با موضوع 
ارتکاب قتل عمد توسط متهم )ر. ش( در یکی 
از شعب کیفری استان هرمزگان مطرح و در 
نتیجه رسیدگی منجر به صدور حکم قصاص 
شــد که پس از قطعیت مجــازات، اعضای 
شورای حل اختلاف زندان شهرستان رودان، 
به منظور ایجاد صلح وسازش، تلاش های بی 

وقفه خود را آغاز کردند.

رئیس شورا های حل اختلاف استان هرمزگان 
در ادامه گفت: با ورود شــورای حل اختلاف 
به این پرونده و پس از تشــکیل جلســات 
متعــدد با حضــور اعضای خانــواده مقتول 
و قاتــل و همچنین در نتیجــه پیگیری های 
مســتمر سرپرســت دادســرای عمومــی و 
انقلاب شهرســتان رودان و معتمدین محلی، 
خوشبختانه این تلاش ها مثمرثمر واقع شد و 

در نهایت خانواده مقتول )ع. گ( رضایت 
خــود را اعلام و از اعمــال مجازات قصاص 

صرف نظر کردند.
وی عنــوان کــرد: ضــرورت دارد موضوع 
گذشــت به عنوان یک شاخص اخلاقی مورد 
توجه ویژه قرار گیرد و وظیفه انســان مؤمن 
اســت که خود را در فضیلــت این امر مهم 

سهیم نماید.

نجات یک محکوم 
به مرگ پس از
 1۵ سال زندان


